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 تقديم به فرزندم بابك
 

 پيشگفتار
 
 

اسـت كـه وعـده      » حقـوق تجـارت   «ري از دوره    گ ـ بخـش دي   شركتهاي تجاري كتاب  
 .كرده بوديم، اگر خداوند ياري كند، تقديم جامعه علمي كشور كنيم

اري برعهـده    فعاليتهـاي اقتصـادي را شـركتهاي تج ـ        ترديد بخش عظيمي از    بي
 تدح ـيـت اقتصـادي     لجـاري بـه بـازدهي فعا      ده از پديـده شـركت ت      ادارند؛ زيرا استف  

 نندارد؛ مزايـايي چـو     دهد و متضمن مزايايي است كه فعاليت فردي دربر          بيشتري مي 
صـهايي گونـاگون بـراي دسـتيابي بـه هـدفي            خصفراهم شدن سرمايه بيشتر و تجمـع ت       

تنهـا   بيهوده نيست كـه امـروزه نـه       . ويژه محدوديت مسئوليت فعالان تجاري     هواحد و ب  
 يــت اقتصــادي خــود را در قالــب شــركتهاي تجــاري لبلكــه دولتهــا نيــز فعااشــخاص 
 .كنند ارائه مي

عـلاوه بـر شـركتهاي      . كنـد   اما شركت تجاري در اشـكال مختلـف جلـوه مـي           
 راجع به شركتهاي سهامي   1347 و لايحه قانوني     1311موضوع قانون تجارت مصوب     

 از مقـررات  ،اي جهـات   شناسد كـه، جـز از پـاره    ام و خاص، عرف شركتهايي را مي ع
تـرين ايـن نـوع شـركتها           شركتهاي دولتي عمده   .كند  تي حقوق تجارت پيروي نمي    سنّ

 قـانون و  ه تابع قانون و اساسنامه خود هستند، جز در صورتي ك ـ       هشوند ك   محسوب مي 
خاصي نكرده باشد كه تنها در      بيني   اساسنامه آنها، در خصوص موضوع خاصي، پيش      

 شـركتهاي ديگـري نيـز وجـود         .كننـد    تبعيت مـي   1347انوني  اين صورت، از لايحه ق    
دارند كـه شـايد برشـمردن آنهـا در ايـن مختصـر نگنجـد؛ ماننـد شـركتهاي تعـاوني،                      
شركتهاي تحت پوشش دولت و شركتهاي وابسته به دولـت، شـركتهاي ملـي شـده و                 

 .شركتهاي بانك
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ايـن انـواع     بـه همـه      ناگر بخواهيم شركتهاي تجاري را بررسي كنيم، پـرداخت        
ه انجام اين ضرورت كار آساني نيست؛ بتال. ايم الا كاري ناقص كرده  ضروري است و  

كتاب  ديگر،   فچرا كه از يك طرف بايد همه انواع شركتها را بررسي كنيم و از طر              
ايـن دو واقعيـت     . بايد براي دانشجويان، كه خوانندگان عمده آنند، قابل استفاده باشد         

 كوشش كنيم در عين اينكه كتاب متضـمن تحليلهـاي لازم            كند كه   متضاد ايجاب مي  
 .آور خالي باشد  ملالثهاي طولاني و احتمالاًحاست از ب

ايـم، مبحـث شـركتهاي تجـاري را در سـه       در راستاي اين هدف تصميم گرفته  
كنـيم كـه      در جلـد اول و دوم شـركتهايي را بررسـي مـي            : جلد تدوين و تقديم كنـيم     
شناسـند؛ يعنـي شـركتهاي اشـخاص، شـركت بـا مسـئوليت              دانشجويان حقـوق بايـد ب     

محدود و شركتهاي سهامي عام و خاص؛ در جلد سوم شـركتهاي ديگـر را بـا عنـوان           
مطالـب جلـد اخيـر، اگرچـه بـراي دانشـجويان            . شركتهاي ويژه معرفي خواهيم كـرد     

حقوق هم مفيد خواهد بود، بيش از آنها به كار فعالان تجاري خواهـد آمـد و بـه هـر          
ــراي   حــ ــوم و آمــوزش عــالي ب ال موضــوعات آن از سرفصــلهاي درســي وزارت عل

 .رود هاي حقوق، فراتر مي دانشكده
 »سمت«به هر حال به سامان رسيدن اين كتاب نيز حاصل همت سازمان محترم         

خصـوص آقـاي صـفر       هاست و جا دارد در اينجـا از واحـد ويـرايش ايـن مؤسسـه، ب ـ                
 كـه ويـرايش ايـن كتـاب حاصـل           ياكبـر   علـي  زاده و سركار خانم اعظم حاجي      بيگ

 .زحمات و دقت آنان است، تشكر كنم
 

 ربيعا اسكيني
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 تجاري و فايدة مطالعة آنهااهميت شركتهاي 

از نظـر   شـركتهاي تجـاري     . نمايد  مختلف مفيد مي  مطالعه شركتهاي تجاري از جهات      
تعداد آنهـا از تجـار انفـرادي بـه مراتـب            رچند  هفراوان دارند؛ زيرا    اقتصادي، اهميتي   

اين نكته  . هاي صنعتي و تجاري به آنها تعلق دارد         كمتر است، ابزار و سرماية مجموعه     
عصر ما، با تغييرات و تحولات بنيادي اقتصـادي و سياسـي             از ديرباز صادق بوده و در     

در ايـن بـاره، كـافي اسـت بـه           . گيـرد   كه شاهديم، صورت آشـكارتري بـه خـود مـي          
 به اصطلاح چندمليتي اشاره كنيم كـه در طـول قـرن حاضـر     شركتهاي بزرگ تجاريِ 

در كشورهاي بزرگ صنعتي تشكيل يافتـه، بـا فروپاشـي نظـام كمونيسـتي و گـرايش            
 .دنده  رقباي دولتي خود را از دست مي،جهاني به سوي اقتصاد بازار آزاد

الان تجاري  شركت در سيستمهاي حقوقي مختلف، وسيله تحديد مسئوليت فع        
ا كه تجار شخصـي يعنـي تجـاري كـه بـه صـورت انفـرادي فعاليـت                   عناست؛ به اين م   

 اعـم از  ،كنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت نامحدود دارند و كل دارايي آنها     مي
ن آنها بـه طلبكـاران اسـت؛ امـا     ديو پرداخت   ةسرمايه تجاري و اموال خصوصي، وثيق     

گيـرد، مسـئوليتي      طريق تشكيل شركت انجام مـي     شان از    اشخاصي كه فعاليت تجاري   
 سرمايه ـ فقـط تـا آن بخـش از     حالبته در شركتهاي به اصطلا دارند و  ـ محدود عمدتاً
همين مزيـت شـركت     . اند   گذاشته تكرشان بدهكار طلبكاران هستند كه در ش        دارايي

 موجب شده است كه در دنياي اقتصادي غرب، حتي تجار انفرادي، به جـاي فعاليـت               
 بپردازنـد تـا     ت بـه تجـار    1»شريك تك«تي، در قالب شركتهاي به اصطلاح       تجاري سنّ 
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گيرند، مسئوليتشان، در قبال طلبكـاران،        نمي در عين اينكه در كنار شركاي ديگر قرار       
 .اند شريك اختصاص داده اي شود كه به شركت تك محدود به سرمايه

لق دارد، تفكيك مسائل اي تجاري فقط به يك نفر تع       وقتي مؤسسه يا مجموعه   
شود و صاحب مؤسسه بـه      ناشي از گرداندن سرمايه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمي         

كارگيري و ادارة سرمايه را بدون مراجعه بـه تصـميم اشـخاص               اختيار به  ،طور مستقل 
برعكس، زماني كه همين    . گونه دخل و تصرفي در آن بكند        تواند هر   ثالث دارد و مي   

 اشـخاص متعـدد اسـت، ممكـن اسـت گردانـدن سـرمايه و ادارة                 مؤسسه در مالكيـت   
نمونه بارز اين وضعيت را در شركتهاي سهامي   . مؤسسه در اختيار شخص واحد نباشد     

اند،   كنندگان سرمايه   شركت كه اداره   بينيم كه در آنها در كنار شركا، يعني مالكانِ          مي
 .مديران و كاركنان شركت اداره مؤسسه را برعهده دارند

 مطالعه وضع   تحقوق تجارت، به موازا    ين ويژگيها موجب شده است كه در      ا
تجار حقيقي، مبحثي نيز به مطالعة وضعيت شركتهاي تجاري اختصـاص يابـد كـه در                

با توجه به همين ويژگيها در مبحـث حقـوق شـركتها مسـائل و               . واقع از جمله تجارند   
شود؛  ربارة آنها بحث نميث راجع به تجار حقيقي دحشود كه در مب     مطالبي مطرح مي  

 .مطالبي كه عناوين كلي آنها در پايان مقدمه ذكر شده است
 
 ي شركتهاي تجاري در ايران گذار قانونتاريخچه 

 شمسي، به   1313يعني در سال     ايران پس از قانون تجارت،    با وجود آنكه قانون مدني      
ه مقـررات   ب ـ) 607تـا    571مـواد   (تصويب رسيده است، در مبحث مربوط به شـركت          

خود قانون مدني نيز حاوي هيچ نكتـه        . اي ندارد   قانون تجارت در مورد شركت اشاره     
اساس قواعـد كلـي حقـوق،        بنابراين، بر . خصوصي در مورد اين نوع شركت نيست       هب

كنند؛ مگـر اينكـه در        مقررات قوانين تجاري انحصاراً بر شركت تجاري حكومت مي        
ي نداشته باشـند كـه در چنـين مـوردي بايـد بـه        ري قيد ا تج قوانين  مورد امري خاص،  

 .قانون مدني مراجعه كرد
 25آن از شـركتهاي تجـاري صـحبت شـده، قـانون       اولين قانون تجاري كه در 

 شمسي به تصويب رسيد     1304 خرداد   12 فروردين و    12بعداً قوانين   .  است 1303 دلو
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بــه ) اونيامني، مخــتلط و تعــضــســهامي، ت(كــه در آنهــا وضــعيت شــركتهاي تجــاري 
 .اختصار بيان شده است

 به تصويب رسيد كه هدفش وضع مقرراتي        11/3/1310قانون ثبت شركتها در     
اي از     و پـاره   1براي ثبت شركتهاي موجود و تطبيق آنها با مقررات قانون تجارت بـود            

مـورد ثبـت انـواع شـركت، قـوانين و            در 2. اصـلاح گرديـد    30/12/1362موادش در   
تـوان بـه ايـن         نيز به تصويب رسيده اسـت كـه از آن جملـه مـي              هاي ديگري   نامه آيين

نامـه    ، آيـين  )6/9/1310مصـوب   (الثبـت شـركتهاي بيمـه        قانون حق : قوانين اشاره كرد  
 شـده در    ح و اصـلا   1310مصـوب آذر    (مورد شـركتهاي بيمـه       قانون ثبت شركتها در   

، )1311مصــوب ارديبهشــت (نامــه قــانون ثبــت شــركتهاي بيمــه  ، آيــين)1311بهمــن 
اداره ثبـت شـركتها و      «، راجع به ايجـاد      1327مصوب اسفند    (51583نامه شمارة     آيين

 2/3/1310مصوب  (، نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها       )»علائم تجارتي و اختراعات   
 حو طـر  ) در تهـران  » دايـره ثبـت شـركتها     «ع بـه ايجـاد      اجهاي بعدي آن، ر     با اصلاحيه 

اداره ثبت  «جع به تغيير نام     ا، ر 1340صوب شهريور   م(نامه ثبت شركتها     اصلاحي آيين 
 ).»اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي«به » شركتها و علائم تجارتي و اختراعات

اما قانوني كه براي اولين بـار راجـع بـه شـركتهاي تجـاري وضـع شـد، قـانون                     
است كه هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،          ) 13/2/1311مصوب  (تجارت  

و باب سوم آن بـه شـركتهاي تجـارتي          دهد     تجارت ايران را تشكيل مي     اساس حقوق 
باب مزبور كه راجع بـه شـركتهاي         مبحث اولِ ). 222 لغايت   20مواد  (اختصاص دارد   

مصـوب  (سهامي است، بعداً به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجـارت              
ماده است كه ابتدا بـراي   متضمن سيصد   3اين لايحه قانوني  . تغيير يافت ) 24/12/1347

طـور قطعـي تصـويب شـد؛ امـا سـاير         طور آزمايشي اجرا و سپس بـه        مدت دو سال، به   
                                                                                                                             

كند كه عدم تطبيق شركت با قانون تجـارت و عـدم ثبـت تـا                   قانون ثبت شركتها مقرر مي     2ماده  .  1
 . موجب صدور حكم انحلال شركت به تقاضاي دادستان است1310ريور آخر شه

انـد    ند به حقوق ثبتي كه با توجه بـه كـاهش قـدرت ريـال افـزايش پيـدا كـرده                    ا  اصلاحات راجع .  2
 ). قانون ثبت شركتها10ماده  .:ك.ر(

 . تعبير خواهيم كرد1347قانون به لايحه قانوني از اين از اين پس .  3
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انـد؛ قـانوني كـه بسـيار قـديمي             باقي مانده  1311شركتهاي تجاري تابع قانون تجارت      
است و بايد با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنيا و نيـز تغييـرات عميقـي       

ويـژه بايـد    هاين باره ب عمل آمده، اصلاح شود كه البته در        ري دنيا به   تجا نكه در قواني  
به واحد بودن مقررات شركتهاي تجاري و جمع كـردن آنهـا در قـانون واحـد توجـه                   

اره ب ـ ي در اينگذار قانون اين نوع شركتها، حجم  شود؛ چرا كه اهميت فعاليت تجاريِ     
راجع به شركتهاي تجـاري بهتـر       به اين علت در تدوين مقررات       . را وسعت داده است   

قـانون    يـك مجموعـه و در      زيـر  1347است مقررات قانون تجارت و لايحـه قـانوني          
اين كاري است كه در لايحه اصـلاح قـانون تجـارت، مصـوب              . تجارت جاي بگيرند  

حال حاضر در مجلس شـوراي اسـلامي         ت وزيران انجام شده و در     ئ مصوب هي  1384
 .در حال بررسي است

ي شركتها، درحال حاضر، قانون تجارت داراي       گذار  قانوندر مورد   به هرحال   
وين و تصـويب شـده و       تـد  توسـط وزارت عدليـه       1311سال   اي است كه در     نظامنامه

ثبـت  ). 1مـاده   (تشكيل شركتها را موكـول بـه تنظـيم شـركتنامه رسـمي كـرده اسـت                  
اي  نامـه  نيـي آ موضـوع  نيـز  قانون تجـارت ـ   584تشكيلات غير تجاري ـ موضوع ماده  

نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات       آيين« به تصويب رسيده و    1337است كه در    
همچنين بايد توجه داشت شركتهاي تعـاوني توليـد و مصـرف            . نام دارد » غير تجارتي 

ند در حال حاضر انحصاراً تابع قانون       ا   قانون تجارت  194 لغايت   190كه موضوع مواد    
 در واقـع    1.هستند) 13/6/1370مصوب  (مي ايران   بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا    

كـه بـا رعايـت مقـررات ايـن قـانون           ي  يشـركتها «:  قانون اخير مقرر كرده است     2ماده  
تـا وضـع قـانون اخيـر بـه اسـتثناي       . »شـوند   تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مـي        

تعـاوني ديگـر تـابع قـانون شـركتهاي          شركتهاي تعاوني توليـد و مصـرف، شـركتهاي          
 و تجـاري بـودن يـا        2هـاي بعـدي آن بودنـد        اصلاحيهو  ) 16/3/1350مصوب  (تعاوني  

                                                                                                                             
 .22/7/1370 مورخ 13572 شماره ،سميروزنامه ر . 1
 به تصـويب    1334قانون اخير، در واقع، جايگزين قانون ديگري است كه با همين عنوان در سال               .  2

 .رسيده است
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ايـن  با وضع قـانون بخـش تعـاوني،         . تجاري نبودن آنها به موضوع آنها بستگي داشت       
 شركتهاي تعاوني صادق است؛ به عبارت ديگر، هـيچ شـركت   كليهوضعيت در مورد  

اگر شركت تعاوني به امـوري بپـردازد كـه مطـابق قـانون              . جاري نيست الزاماً ت تعاوني  
 شـركت تجـاري   شود شركت تجاري اسـت و در غيـر ايـن صـورت                تجاري تلقي مي  

 حقـوقي شـركتهاي تعـاوني موجـب شـده اسـت كـه               تدوگانگي وضعي . نخواهد بود 
ر حوزه عمل حقوق تعاون مـورد  دامروزه اين شركتها را دركتب اختصاصي و عمدتاً   

 .بررسي قرار دهند
 

 حقوق شركتهاي تجاري در ساير كشورها
اغلب كشورهايي كه حقوق تجارت آنها براي مـا آشناسـت، مقـررات حـاكم بـر                  در

تشـكيل  . دهـد   شركتهاي تجاري، حجم وسيعي از كل مقررات تجاري را تشكيل مـي           
ن  به رويه قضايي كشـورهاي پيشـرفته امكـا         ،انحلال آنها  شركتهاي تجاري و حيات و    

حقوق . شماري در مورد اين رشته از حقوق تجارت صادر كند          داده است تا آراي بي    
هاي حقوق تجارت است كه در موردش، حتي در كشورهايي            شركتها از جمله شاخه   

عـرف و عـادت اسـتوار اسـت و بـه كشـورهاي كـامن لا                  كه حقـوق آنهـا عمـدتاً بـر        
 .كند  وضع قانون ميگذار قانونند، ا معروف

 راجع به حقـوق شـركتها از ايـن نظـر مفيـد               قوانين و مقررات خارجيِ    اشاره به 
 شركتهاي سهامي فقط به درون مرزهـاي كشـوري          ويژه  بهاست كه فعاليت شركتها و      

از سـوي ديگـر، از ايـن راه نـواقص           . شـود   انـد، محـدود نمـي       سيس شـده  أكه در آن ت   
تحـرك اسـت    قريباً بـي ي تگذار قانونباره كه برخاسته از يك      ي ما در اين   گذار  قانون

 چـارة احتمـالي ايـن نـواقص، مشـخص      عنـوان   بهحلهاي خارجي،     شود و راه    معلوم مي 
ــود وضــعيت    . گــردد مــي ــه اصــلاح و بهب ــاتي ب ــين مطالع ــود كــه چن ــدوار ب ــد امي باي
 .ي كشور دربارة حقوق شركتها، و به طور كلي حقوق تجارت بينجامدگذار قانون

 
 انواع شركتهاي تجاري

كـردن سـرمايه و تـلاش خـود بـا سـرمايه و                 بسيار قديم، افراد بشر با جمـع       از زمانهاي 
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ايــن . انــد تــلاش ديگــران بــه منظــور رســيدن بــه بــازدهي اقتصــادي بيشــتر آشــنا بــوده
در : د گرفتـه اسـت  ش در طول تاريخ صور گوناگوني به خـو    كردن سرمايه و تلا    جمع

انـد كـه از دو يـا چنـد نفـر             ن، گروههـايي وجـود داشـته      آزمان باستان و مدتها بعد از       
. كردنـد   كيل شده بودند و نيروي خود را صرف فعاليتهايي بيش و كـم پايـدار مـي                شت

. كردنـد   اه مـدتي محـدود همكـاري مـي        گ ـاعضاي اين گروهها گاه مدتي طولاني و        
 زمينــي و همكــاري محــدود بيشــتر در تجــارت تهمكــاري طــولاني بيشــتر در تجــار

تـوان اسـلاف دو نـوع عمـدة شـركت             وههـا را مـي    ايـن گر  . رفـت   دريايي به كار مـي    
 شـركتهاي نـوع     1.امروزي، يعني شركتهاي سرمايه و شركتهاي اشـخاص تلقـي كـرد           

نـد و   ا  موجود بودند، در حال حاضر در حـال كـاهش         دوم كه در قديم تنها شركتهاي       
 .شود برعكس بر شمار شركتهاي نوع اول افزوده مي

. ع شركتهاي تجاري را احصا كرده اسـت       ، انوا 20قانون تجارت ايران در ماده      
انواع درآيد، شركت تجاري است و شركتهاي ديگـر         اين  فقط شركتي كه به يكي از       

شـوند؛ مگـر آنكـه بـه فعاليـت تجـاري بپردازنـد كـه در ايـن                     مشمول اين عنوان نمـي    
 ).ت.  ق220ماده (شوند  صورت، شركت تضامني تلقي مي

داد كـه اصـولاً قـانون تجـارت سـه نـوع       قبل از معرفي اين شركتها بايد تـذكر         
شركتهايي كه در آنهـا مسـئوليت كليـه شـركا           : بيني كرده است    عمده شركت را پيش   

اي   است، شركتهايي كه در آنهـا مسـئوليت كليـه شـركا محـدود بـه سـرمايه                 نامحدود  
انــد و شــركتهايي كــه در آنهــا مســئوليت بعضــي شــركا  اســت كــه بــه شــركت آورده

 .بعضي محدود است به آورده آنها به شركتنامحدود و مسئوليت 
شركتهاي تضامني و نسبي از شـركتهايي هسـتند كـه در آنهـا مسـئوليت كليـه                  
شركا در مقابل طلبكاران شركت نامحدود اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه در شـركتهاي                   
تضامني، هر يك از شركا مسئول پرداخت كليه بدهيهاي شركت بـه اشـخاص ثالـث                 

 شـركت  نسبي هر شريك فقط به نسبت سهمي كـه در         شركتاست، در حالي كه در      

                                                                                                                             
1.  Rodière, R. et B. Oppetit, Droit Commercial, Groupements Commerciaux, 10e édition, 

Paris: Précis Dalloz, 1980, no. 2. 
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ــ ــود  ئودارد مس ــد ب ــدهي شــركت خواه ــوع . ل پرداخــت ب ــن دو ن  وجــه مشــترك اي
توانند طلب خود را عـلاوه بـر دارايـي            شركت اين است كه طلبكاران اين شركتها مي       

 مسئوليت نامحدود شركا بـه همـين      . شركت، از دارايي شخصي شركا نيز مطالبه كنند       
 . استمفهوم

و شركتهاي با مسئوليت محدود از شركتهايي     ) عام و خاص  (شركتهاي سهامي   
اي اسـت كـه بـه شـركت           هستند كه در آنها مسئوليت كليه شركا محـدود بـه سـرمايه            

است كـه در شـركتهاي سـهامي،        تفاوت اين دو نوع شركت عمدتاً در اين         . اند  آورده
توانند بـه سـهولت بـه         ميشركت را   شوند، سهام خود در       شركا كه سهامدار ناميده مي    

اشخاص ثالث منتقل كنند؛ در حالي كه در شركتهاي با مسئوليت محدود، شـركا كـه      
توانند حقوق خـود در شـركت    هر يك درصدي از كل سرمايه شركت را دارند، نمي    

 . را آزادانه به اشخاص ديگر انتقال دهند
مقـررات لايحـه قـانوني      شركتهاي دولتي از انواع شركتهاي سهامي هستند، اما         

شود كه مخالف قانون خاص راجع به آنها و نيز             تا آنجا در مورد آنها اعمال مي       1347
 1.اساسنامه آنها نباشد

 شـريك ضـامن وجـود       مشركتهاي مختلط از شركتهايي هستند كه در آنها ه ـ        
مسـئوليت شـركاي ضـامن ماننـد مسـئوليتي اسـت كـه              . دارد و هم شريك غير ضامن     

هاي تضامني دارند و مسئوليت شـركاي غيـر ضـامن محـدود بـه آورده                شركاي شركت 
شركت مختلط به شركت مخـتلط سـهامي و غيرسـهامي تقسـيم      . آنها به شركت است   

 تضـامني و شـركت سـهامي، و         شـركت شركت مخـتلط سـهامي تركيبـي از         . شود  مي
شركت مختلط غير سهامي تركيبي از شركت تضامني و شركت با مسئوليت محـدود              

 .است
                                                                                                                             

هـاي    سـيس و اساسـنامه    أشركتهاي دولتي تابع قوانين ت    «: 1347 لايحه قانوني    300ماده   به موجب    . 1
هـاي آنهـا ذكـر نشـده تـابع            باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه            خود مي 

شركتهاي دولتي، بدين ترتيب رژيم حقوقي خاص خود را دنبـال           . »شوند  مقررات اين قانون مي   
 بررسـي خـواهيم      شـركتهاي ويـژه     و ما آنها را در جلد سوم همين كتاب تحـت عنـوان             كنند  مي
 .كرد
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 قـانون تجـارت، شـركت تعـاوني         20 ماده   7علاوه بر شركتهاي ذكر شده، بند       
بـا توجـه بـه اينكـه بـا        . توليد و مصرف را نيز از اقسام شركتهاي تجاري شمرده اسـت           

شركتهاي تعاوني انحصاراً تـابع ايـن قـانون         ) 1370مصوب  (وضع قانون بخش تعاوني     
. اريخ اين قانون تابع آن خواهند بـود ف نيز از تر مص وهستند، شركتهاي تعاوني توليد  

 فعاليت داشـته  ياند كه در امور شركتهاي تعاوني تابع قانون جديد در صورتي تجاري  
شوند؛ در غيـر ايـن صـورت تجـاري            باشند كه مطابق قانون تجارت، تجاري تلقي مي       

تـوان گفـت ايـن        آنچه به طور خلاصه در مورد شـركتهاي تعـاوني مـي           . نخواهند بود 
 سـرمايه  كـارگيري  بـه  اين شركتها به دنبال كسب سود و تقسيم آن از طريـق  است كه 

موقـع بـه       اعضاست كه بـه    كارگيري  بهنيستند، بلكه هدف از تشكيل آنها بردن سود با          
 .آن خواهيم پرداخت

 
 بندي مطالب كتاب تقسيم

ارت  قـانون تج ـ 20 در ماده گذار قانونبندي  تقسيم مباحث كتاب قاعدتاً بايد بر تقسيم    
هاي سـرمايه و    شـركت بندي ما را به تقسيم شركتهاي تجاري به           اين تقسيم . استوار باشد 

 نـه منطقـي اسـت، نـه         20بنـدي مـاده       كند؛ ولي تقسـيم     شركتهاي اشخاص هدايت مي   
اي موارد، تابع قواعـدي هسـتند    منطقي نيست چرا كه شركتهاي مزبور در پاره      . ممكن

ر اين قواعد به مناسـبت بررسـي هـر يـك از             ذك. كه نسبت به همه آنها مشترك است      
 علـت،   ايـن بـه   . انجامد و قطعاً زيبنده نيست      شركتهاي مورد بحث به تكرار مطالب مي      

باب اول اين كتاب به كليات راجع به شركتها، يعني قواعـد مشـترك حـاكم بـر آنهـا           
 بندي سنتي شركتها به شركتهاي سـرمايه و    از طرفي، تقسيم  . اختصاص داده شده است   

اگر شركتهاي تضامني، مخـتلط غيـر سـهامي و          . اشخاص به صورت دقيق ميسر نيست     
الشركة شركا به اشخاص ثالث بدون رضـايت          نسبي را به دليل عدم امكان انتقال سهم       

 شركا بتوان تحت عنوان شركتهاي اشخاص بررسي كـرد، شـركت بـا مسـئوليت      ساير
 بـا شـركتهاي سـهامي يكجـا         توان جزء شركتهاي سرمايه گذاشـت و        محدود را نه مي   

بررسي كرد، نه جزء شركتهاي اشخاص؛ زيرا شركت با مسئوليت محدود، از آن نظر              
الشركه توسط شريك جز با رضايت شركاي ديگر ميسر نيسـت             كه در آن انتقال سهم    
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، مسئوليت شـركا محـدود      به شركتهاي اشخاص نزديك است و از آن نظر كه در آن           
به اين سبب به اين نوع شـركت       . هاي سهامي شباهت دارد   به آوردة آنهاست، به شركت    

 .بايد فصلي جدا اختصاص داد
 عـلاوه بـر شـركتهاي مـذكور بايـد از شـركتهاي عمـده ديگـري نيـز صـحبت          

ايـن شـركتها    . داد توان جـزء هـيچ يـك از شـركتهاي بـالا قـرار               كنيم كه آنها را نمي    
 اين شركتها را    .ت دولتي  شركت مختلط سهامي، شركت تعاوني و شرك       :اند از   عبارت

 آنها حاكم است، تحت عنـوان شـركتهاي ويـژه بررسـي            به دليل قواعد خاصي كه بر     
 . خواهيم كرد

: كليـات، بـاب دوم    : بـاب اول  :  باب خواهد داشت   چهاربنابراين، كتاب حاضر    
شـركتهاي  : شركت با مسئوليت محـدود، بـاب چهـارم        : شركتهاي اشخاص، باب سوم   

 . عام و خاصسهامي
بابهاي اول، دوم و سوم، موضوع جلد اول، باب چهـارم، موضـوع جلـد دوم و         

 .باب پنجم، موضوع جلد سوم خواهد بود
 
 



 

 


